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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  "سعيد افغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

 ٢٠٢٣ جنوری ١٥
  

ِبسم الله الرحمن الرح َِّ َِّ َِ ْ َّْ   مِيِ

  تفسير احمد

ُسورة تفسير   ترجمه و َ ِالنور« ُ ُّ«  - )١۴(  

  ١٨جزء  

 ©٢٠٢٢ل چاپ او

  .باشد  و نه رکوع  میت نور در مدينه نازل شده و دارای شصت و چھار آيسورۀ

  

ْوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فل ْ ََ َ ُ ُ ُ ُُ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ ِستأذنوا كما استأذن الذيَ َِّ َ َ ْ َْ َْ َْ َ َن من قبلھم كذلك يُ ِ ِ َِ َ ْ ِ ْ َ ْ ْن الله لكم آيَبيَ ُ َ ُ َّ ِاته والله عليُ ِ َِ ُ َّ ِم حكيَ َ  ﴾۵٩﴿ مٌيٌ

اجازه بگيرند، ھمان ]  شما شخصیۀبرای ورود به خلوت خان[و ھنگامی که کودکان شما به مرز بلوغ رسيدند، بايد 

الله اين چنين آياتش را برايتان روشن .گرفتند اجازه می] به مرز بلوغ رسيده بودند[گونه که کسانی که پيش از آنان 

  )۵٩. ( است باحکمتسازد، و الله دانای می

  .باشد ھاى بلوغ مى كى از نشانهيب شدن در خواب است كه نُُبه معناى ج» حتلاماِ«و » لمحِ «ۀكلم

 واجب است تا در ھر وقت و زمانی که  ھا که اطفال شما به سن بلوغ رسيدند بر آن  زمانی:فرمايد  مبارکه میتدر آي

  . نمايند، آنان نيز اجازه ورود بخواھند سالان کسب اجازه می سان که بزرگ شوند از شما ھمان نزد شما وارد می

  

  : ن بلوغسِ

  !مطالعه کنندگان گرامی 

 دختران و پسران سن خاص و مشخصی ندارد و ممکن است اين سن در ھمه غدين مقدس اسلام سن بلويعت  درشر

عنوان سن بلوغ در فھم شرعيت اشتباه است، بلکه صحيح آنست که به  هسان نباشد، بنابراين تعيين کردن دقيق سن ب يک

ِتلم مُحھرگاه پسری  :ھای بالغ شدن دختر و پسر نظر شود، بدين صورت که نشانه  شد و يا منی از او خارج گشت و يا َ

 مذکور برای پسرھا، دچار عادت ماھيانه ۀ و در دخترھا علاوه بر آن سه نشان که موی شرمگاه او نمايان شد آن

ھاست و از ھمان   بلوغ آنۀھا، نشان  باشند ، وجود تنھا يکی از اين نشانهنی کهسِـکند در ھر  شد فرق نمی) حيض(
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ظف به انجام تکاليف شرعی وکه جنون نداشته باشند، م شوند، در صورتی ھا شرعا بالغ محسوب می آنلحظه به بعد 

  .خود اعم از نماز و روزه و ديگر عباداتی که بر ھر زن و مرد مسلمان بالغی واجب است، ھستند

سال سن بلوغش  بنابراين ممکن است که دختری در سن ھفت سالگی و ديگری در نه سالگی دچار حيض شود و ھمان

  .است

ين ويا ھم در سنطور يک پسر ممکن است در سن دوازده سالگی محتلم شود و ديگری در سن پانزده سالگی  و ھمين

  . رود شمار میه ش بديگر آن سن بلوغ

ت ھای بلوغ در او ياف اگر بالفرض مثال سن دختر يا پسر از حد معينی بالاتر رفت ولی نشانه: ال در اينجا استؤولی س

  .نشد، چه حکم در اين بابت بايد تنفيذ گردد

 اسلام نظريات متفاوتی در مورد سن بلوغ دارند وھريک از اين علماء ديد تفسيری واستدلالی یدر اين مورد علما

  :نمايم  بدان اشاره میًا مختصرً ذيلا،خويش را ارائه  داشته اند که غرض روشن شدن بھتر وبيشتر اين حکم

  

  :مام شافعیاِنظر 

 سن پانزده سالگی ،دختران وپسران که از حد معين بالا رفت ونشانه بلوغ در آن يافت نشدسن در مذھب امام شافعی 

ھای   ولی نشانه،ی قرار داده اند، يعنی اگر دختری به پانزده سالگی برسدئ نھاۀرا برای دختران و پسران را محدود

عنوان مکلف شرعی موظف است تا عبادت و تکاليف  هب) کامل(گی بلوغ در او ديده نشود، باز او بعد از پانزده سال

حيض، يا احتلام يا خروج (ھای  طور سن پانزده سالگی را برای پسرھا ھرچند که نشانه شرعی را انجام دھد و ھمين

  .ديده نشوند) يدن مو بر شرمگاهئمنی، يا رو

  

  : رحمة الله عليھمانظر امام ابو حنيفه وامام مالک

که  احتلام نشده باشد، حکم به  کسی: اند  گفتهرحمة الله عليھما   امام صاحب ابوحنيفه و امام صاحب مالکدر مذھب  

سن شانزده سالگی برسد و در روايت مشھورتری از امام صاحب ابوحنيفه سن ھفده  هکه ب شود تا اين بلوغ وی نمی

  .   نقل شده است سالگی 

شود،  انسان با سن بلوغ نمی:  د گفته استوھفده سالگی برسد و امام صاحب ابو داوسن  ه دخترگفته است بايد بۀبار و در

  ).فقه السنه سيد سابق :تفصيل موضوع( .که احتلام نيابد اگرچه چھل ساله ھم باشد مادام

کامل است، ی برای دختر و پسر پانزده سالگی ئ نھاۀاما تعدادی از علمای تابع مذھب امام ابوحنيفه  گفته اند که محدود

  .باشد و اين نظر علمای مذھب امام حنبل نيز می

  

  :بندی کلی سن بلوغ در نزد علماء جمع

  .ی تعيين بلوغ را برای دختران و پسران را ھفده سالگی دانسته استئ نھاسن: )رح (ابوحنيفهامام 

  .دانند  سال قمری می١۵بويوسف وامام  محمد، سن بلوغ دختر و پسر را أامام 

  .ين نموده انديبرای پسر و دختر سن بلوغ تعرا  سال ١٨تمام اِ: کامام مال

  . سال قمری را  برای پسر و دخترسن بلوغ دانسته اند١۵اتمام : امام شافعی

  . سال قمری برای پسر و دخترسن بلوغ  دانسته اند ١۵اتمام : امام حنبل

  . بلوغ ظاھر شود و سن مھم نيستۀھرگاه نشان: گويند می: ظاھريه
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عنوان  هھای بلوغ ظاھر شود، او از ھمان لحظه ب طور که گفته شد اگر کسی قبل از آن سنين در وی نشانه  البته ھمان

 ممکن است دختری در نه سالگی بالغ شود و پسری در دوازده سالگی، ولی اگر ھيچ ًشود، مثلا مکلف شناخته می

 سنين فوق ھستند، يعنی با رسيدن به اين سن احکام شرعی صورت ملاک علامتی از بالغ شدن در او ديده نشود، در آن

  .ھا واجب خواھد شد بر آن

  

  :اسلام بلوغ زودرس در

. بلوغ زودرس ناميده اند   ھورمونی در دختران وپسران را در فقه اسلامی، زيكی وازنظرف   م بلوغيظاھر شدن علا

  رای قوانين اسلامی معتبر است؟يا بلوغ زودرس در شريعت  برای اجآ: ال در اينجا است که ؤس

  :رسد ھای زير به ثبوت می رسيدن به سن بلوغ با يکی ازنشانه: گويند علماء در تحقيقات خويش می

  :فرمايد ، چون خداوند می ، خواه درخواب باشد ويا ھم بيداری  خروج منی از وی -١

سن  هھرگاه اطفال شما ب) (۵٩ ۀ آي/نورۀ سور(» ھموإذا بلغ الاطفال منکم الحلم فليستأذنوا کما استأذن الذين من قبل«

انی پيش از آنان بودند اجازه سک گونه که بلوغ رسيدند و احتلام شدند، بايد بدون اجازه بر شما وارد نشوند، ھمان

  ).گرفتند می

عن الصبی : لاثرفع القلم عن ث« : گفت  طالب پيامبر صلی الله عليه و سلم  روايت ابوداود از علی بن ابی هدر حديثی ب

  ».وعن النائم حتی يستيقظ وعن المجنون حتی يفيق .حتی يحتلم

که بيدار گردد و  خواب رفته تا اين هکه احتلام شود و از ب کودک تا اين از:  کس قلم تکليف برداشته شده است ازسه (

طالب پيامبر صلی الله  لی بن ابیروايت امام ع هو ب).( کند و رشد خويش را باز يابد که بھبودی حاصل ازديوانه تا اين

روايت ابوداود و  هب).(  بعد ازاحتلام يتيمی وجود ندارد و ديگر يتيم نيست ( »لا يتم بعد احتلام« : گفت  عليه و سلم 

  .) بخاری

ر  که چھارده سال داشتم ب »حد ُا «   در روز جنگ:  پايان بردن پانزده سال تمام از عمر خود، چون ابن عمرگفت هب  -٢

 که پانزده سال  من اجازه نداد و روز جنگ خندق ه، ب کنم ، که در جنگ شرکت  عرضه شدم  پيامبر صلی الله عليه و سلم 

  .من اجازه داد ه کنم ب  که در جنگ شرکت داشتم بر وی عرضه شدم

که به پانزده  اينجنگ نفرستند مگر  هکسی را ب  که  عاملان خود نوشت هچون عمربن عبدالعزيز اين مطلب را شنيد ب

  .وی تعرض نکنند هسالگی رسيده باشند و تاکسی به پانزده سالگی نرسيده باشد ب

سن شانزده سالگی  هکه ب شود تا اين  که احتلام نشده باشد، حکم به بلوغ وی نمی اند کسی  گفته  امام ابوحنيفه و امام مالک

سن ھفده  ه دخترگفته است بايد بۀبا  و در.  نقل شده است  برسد و در روايت مشھورتری ازامام  ابوحنيفه ھفده سال

  .که احتلام نيابد اگرچه چھل ساله ھم باشد شود، مادام انسان با سن بلوغ نمی:  گفته است دوسالگی برسد و امام داو

.  ھستکودکان نيز  که مطلق موی در زھار  ، ، نه مطلق موی يدن موی سياه زھار که موی سياه مجعد استئرو  -٣

وی اجازه شرکت  هيده بود، بئشناختند و ھرکس موی زھارش رو يدن موی زھار میئدرجنگ بنی قريظه مرد را با رو

  . شد در جنگ داده می

     . نه علامت بلوغ نه بلوغ است و يدن موی زھارئشود ورو ، ھيچ حکمی ثابت نمی يدن مویئبا رو:   گفت امام ابوحنيفه

شود و علائم بلوغ دختران  و دخترثابت می که ذکرشد بلوغ پسر  و با اين سه علامت قبلی نقاعده شدن وآبستن شد -۴

که پيامبر صلی الله  اند کرده ، چون بخاری و غيراو از عايشه روايت  قاعده شدن وآبستن شدن نيزھست،ھا علاوه برآن
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که  پذيرد تا اين  بالغ را نمیۀحيض افتاد ه بخداوند نماز زن(»لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار« :  گفت  عليه و سلم 

  . )پذيرد روسری داشته باشد و بدون آن نمی

  

   ):۶٠ تا ۵٨(ات يادداشت تشريحی از آي

شان ياد دھند  آموزد که به کودکان  آيه ھای پيشين است و راه و رسم و آداب اجتماعی را به مؤمنان میۀ اين آيات، تتم

اتاق خصوصی زن و مرد اجازه بگيرند؛ چون آن اوقات در لباس راحت اند و ستر که در سه وقت برای ورود به 

عورت و حجاب کامل ندارند و جامه از تن در آورده اند؛ اما ساير اوقات به اجازه گرفتن نيازی نيست؛ چون 

 اگر ھر بار اجازه خدمتکاران و فرزندان و ساير افراد خانواده برای انجام کارھای لازم، پيوسته در رفت و آمدند که

پس . گيرد رود و نه خانواده شکل منظمی به خود می بگيرند، تکليفی سنگين است و از طرفی، نه کارھا پيش می

بند به  فرمايد تا مؤمنان و خواستاران بدان تمسک جويند و پای خداوند، اين چنين آداب و راه شرعی را تبيين می

 مصالح مورد نياز بندگانش آگاه و در تشريع و تدبير امور، حکيم و کارساز  خداوند به تمامًقطعا. موازين دينی شوند

  .است

ای مؤمنان؛ ھرگاه فرزندان شما بزرگ شدند و به سن بلوغ و رشد عقلی رسيدند، راه و رسم و آداب اسلامی را به آنان 

  .ی داشته باشيدئبياموزيد، تا ھمگی زندگی بس نيکو

  !مطالعه کنندگان گرامی 

 ) ۶٠( مبارکه  ت اکنون آيقبلی به بيان گرفته شد،ھای  تجوانی در آيوسن اب و مراعات کردن آن در دوران حکم حج

  :فرمايد دھد و می  حکم حجاب و چگونگی پوشش را توضيح می ۀدر بار

 و لباس شوند، اجازه دارند چادر پيرزنانی که به طور کلی، ميل جنسی را از دست داده اند و موجب تحريک جنسی نمی

 عادی به ميان مردم بروند، البته به شرطی که از روی عمد زينت و ۀين و گشاد را از تن در آورند و با لباس و جامئرو

زيور را در معرض ديد قرار ندھند و پوشيده نگه دارند؛ ھرچند بھتر است حجاب کامل را فراموش نکنند و مراعات 

ی خود را بنمايانند، دليل بر اين است که ھنوز آتش کم نور شھوت ئ و زيبااگر اين زنان دوست بدارند زينت. نمايند

خلاف اين دستور الھی عمل کند،  شامل آنان نخواھد شد و ھر کس تبنابراين، حکم اين آي. شان خاموش نشده است درون

  .خدا شنوا و داناست و از ھمه چيز خبر دارد و به حسابش خواھد رسيد

َوالقواعد من ِ ُِ َ ََ ِ النساء اللاتْ َِّ َ َرجون نكاحا فليَ لا یِّ َ ً َ ِ َ ُ َس عليْ َ ْھن جناح أن يَ َ ٌ َ ُ َّ ِضعن ثيِ َ ْ َابھن غيَ َّ ُ ِر متبرجات بزيَ ِ ٍُ َ َ َِّ ْنة وأن يَ َ َ ٍ َستعففن خيَ َ ْ ِ ْ رٌ يَْ

ِلھن والله سم َ ُ َّ َ َّ ُ ِع عليَ َ  ﴾۶٠﴿ مٌيٌ

صورتی اب و روپوش خود را کنار بگذارند، در ته که اميد ازدواجی ندارند، گناھی نيست که حجسو بر زنان از جای نش

  )۶٠.(و الله شنواى داناستو پاکدامنی برای آنان بھتر است؛ . ی نداشته باشندئکه با زيور و آرايش خويش قصد خودآرا

  

   :تشريح  لغات واصطلاحات

ُالقواعد« ِ َ َ ً جنسی را کاملا از ۀاشوئی و جاذب شده و ميل زن که از حيض باز ايستادهسالخورده زنان پير و. جمع قاعد :»ْ

   .دست داده باشند

ًرجون نكاحايلا « ِ َ ُ اميدی به ازدواج ندارند، چرا که ديگر بدانان رغبتی نيست و آتش دلدادگی و دلباختگی خودشان  :»ْ

  .شان فرو مرده است در دل

ِضعن ثيَأن « َ ْ َّابھنيَ ُ  تي نور آۀسورمذکور در ) بيجَلاب(و ) ـارِخـم(مراد . ھای خود را زمين بگذارند اين که لباس :»َ
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   .باشد ين میئھای رو  است که روسری و چارقد و مقنعه و جامه۵٩ ت احزاب آيۀ، و سور٣١

   .حال است :»رَيغَ«

ٍمتبرجات« ِّ   . ی خود را نشان دھندهئزنان آرايش کرده و زينت و زيبا. شوندگان از حشمت خارج: »َُ

َستعففني« ْ ِ ْ ر نور يتفس ( . است۵٩ تآي احزاب  ۀ، و سور٣١ تي نورآۀسورمراد حفظ حجاب برابر . نندّعفت پيشه ک :»َْ

 . )ّدکتر مصطفی خرم دل

  :ھا است ىئازھا و توانايھا و ن ھا و ضرورت تين اسلام مطابق با واقعيوضع قوان

جنسی باز نشانده و ايشان زنانی که کبر سن آنان را از شھوت و بھرۀ  زنان سالخورده و پيرۀ دربارتکه اين آي طوری

 پير زنانی که يعنی : يدن محروم اند نازل گرديده استئ از حيض ديدن مأيوس و از زارا به ازدواج رغبتی نيست و

ھای مردان ھم به  کبر سن آنان را از شھوت و بھرۀ جنسی باز نشانده و ايشان را به ازدواج رغبتی نيست و دل

ھای  تری اختيار کنند؛ ھمچون پوشيدن رواندازی بر روی لباس اشد که پوشش سبکب شان گرايش ندارد گناھی نمی سوی

ٍغير متبرجات بزينة «ولی  .خويش ٍَ ٰ َِ ِ ِّ َ ُ َ ْ   .  زيور خود را نمايان نسازند، تا مورد توجه قرار گيرند و  در صورتى که زر»َ

بسى از پيره  کردنش واجب باشد وتبرج درحقيقت عبارت است از نشان دادن چيزى که پنھان : ابو حيان گفته است

براى زنان، چه شرع اسلام : نبايد فراموش کنيم کهولی ) ۶/۴٧٣البحر .( ھا حريصند که نشان دھند داراى جمالند زال

لی تذکر داده است که و. اعلام داشته استممنوع را برای زنان   بدن نتيش و زيدادن آرا ر باشد و چه جوان، نشانيپ

سالخوردگى  : در شرع اسلام قابل تذکر است که. بھتر استبرای شان  لباس و ھم چادرپوشيدن در فاف، ھمعِـستر و

 .دست آرد  به برداشتن روسرى را ۀ باشد تا اجاز وجود داشهزيلى به ازدواج نيم د بىيست، بلكه بايى كافى نئبه تنھا

  . حجاب، به نفع زنان است رت کل؛صو و به  زن بوده ّ حفظ عفتۀي ماجاب،حِ :صورت کل بايد گفت ولی به

اگر از احكام الھى، سوء استفاده شود، خدا شنوا و آگاه است  (:صورت گرفته استدر جنب ساير آزادی، ھشدار لازم 

ٌو الله سميع عليم«).رسد و به حساب متخلفان مى ِ َِ َ ٌَ ُ
ّٰ داند و ھر کس را مطابق عملش  الله متعال  نھان ضمير و نفس را مى» َ

  .دھد يا مجازات مى ت ومکافا

  !خوانندگان گرامی 

  .عمل آمده است ه حث بھا بدون اجازه، اما به ظن رضا، ب  خوردن در برخی خانهۀدر بار ) ٦١ (ۀ متبرکتدر آي

ِس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريَل َ َْ َ َ ََ َ ََ ََ ٌَ ٌَ َ َ َ َ َِ ْ َْ َْ َض حرج ولا على أنفسكم أيْ َْ ُ ِ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ُن تأكلوا من بِ ْ ِْ ُ ُ ْ ُوتكم أو بيَ ْ َ ْ ُ ِوت يِ

ُآبائكم أو ب ْ َ ْ ُ ِ ُوت أمھاتكم أو بيَ ْ َ ْ ُ ِ َِ َّ ُوت إخوانكم أو بيُ ْ َ ْ ُ ِ َِ ْ ُوت أخواتكم أو بيِ ْ َ َْ ُ ِ َِ ُوت أعمامكم أو بيَ ْ َ َْ ُ ِ َِ ُوت عماتكم أو بيْ ْ َ ْ ُ ِ َِّ ُوت أخوالكم أو بيَ ْ َ َْ ُ ِ َِ ِوت يْ

َخالاتكم أو ما ملكتم م َ َْ ُْ ْ َ ْ َ ُ ِ َ ِفاتحه أو صدَ َِ َْ َ ُ َقكم ليَ ْ ُ َس عليِ َ ِكم جناح أن تأكلوا جميَ َ ُ ُ ُْ َ ْ َ ٌ َ ُ ُعا أو أشْتاتا فإذا دخلتم بيْ ْ ُ ْ َ َ َ ِ َ ً َ َ َْ ْوتا فسلموا على أنفسكم يً ُ ِ ُ ْ َ َ َ ُ ِّ َ َ ً

ِتح َة من عند الله مباركة طيَ ً ًَ َ َ ُ ِ ِ ِ َِّ ْ َبة كذلك يْ ِ َ َ ً ْن الله لكم الآيَبيَ ُ ُ َ ُ َّ ِات لعلكم تعقيُ ِْ َ ْ ُ َّ َ َلونَ ُ ﴿۶١﴾ 

بر خودتان گناھی نيست، ) نيز(گناھی نيست و ) نيز(گناھی نيست و برمريض ) ھم(بر نابينا گناھی نيست و بر لنگ 

ھای  تان، يا خانه ھای مادران تان، يا خانه ھای پدران تان، يا خانه ھای فرزندان ھای خودتان و از خانه که از خانه

ھای  وھای خال ھای تان، يا خانه ھای عمه ھای کاکاھای تان ، يا خانه ان، يا خانهھای خواھران ت تان، يا خانه برداران

ھای دوستانتان  که کليدشان را در اختيار داريد، يا خانه) یئھا خانه(ھای تان و يا آن  ھای خاله تان و يا خانه) ماماھای(

  . طعام بخوريد

ھا در آمديد، بر يکديگر سلام  پس چون به خانه. خوريدھمچنين بر شما گناھی نيست که يکجا و يا جداگانه طعام ب

تان  را برای) خود(الله اين چنين آيات . است) ثابت شده(يد به سلام و درود مبارک و پاکيزه که از جانب الله ئوتحيتی گو

  )۶١.(کند تا بفھميد بيان می
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َليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و« َ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ٌِ ْ ْ َْ َْ َْ ٰ ََ َ ٌ لا على المريض حرجَٰ َ َ َ َِ ِ ْ َ َ اشخاص نابينا، لنگ ومريض در تخلف از :»ٰ

ھا مانع انجام   رو که اين آفت شوند از آن توانند، معذور شناخته می جھاد و غير آن از واجباتی که بدان پرداخته نمی

  . شود شان می تکاليف

ند و  ا گناه ندارد به جھاد نروند؛ زيرا ضعيفعيب و ايرادى نيست ومريض  بر دارندگان عذر يعنى نابينا و لنگ و

و گويا منظور . اند صاحب البحر و کشاف نيز آن را پذيرفته. اين نظر حسن و ابن زيد است و ظاھر ھمان است.( ناتوان

   ..)اين است که مانعى نيست اصحاب عذر با افراد سالم غذا بخورند و طبرى و رازى برآنند

 در »حرج ضيالمر على تا حرج الأعمى على ليس«: گويد می »الواضح ريالتفس «در  )رح( مرحوم علی صابونی شيخ

 به جھاد رفتن برای را آنان خدا سبب بدين و بودند معذور و نداشتند را جھاد توان که يافته نزول شرف کسانی مورد

 نه و تکليفی نه ،»لجھادل خروجھم عدم یف إثم و حرج الأعمى على سيل«: است چنين نيز سخن سياق و نفرمود مكلف

 ريغ و درمانده و ناتوان زيرا نشوند؛ حاضر جنگ  ميدان در و نروند بيرون جھاد برای اگر نيست گروه اين بر گناھی

   ) .٩٢ و٩١ توبه آيات ۀسور( » .کرد نخواھد تکليف توان، ۀانداز به جز الله  و اند مكلف

ِولا على أنفسکم أن تأکلوا م« ُِ ُ ُْ َ ْ َ َْ ُ ْ ٰ َ ٰ ْن بيوتکمَ ُ ِ ُ ُ ھای خودتان بخوريد، يا از  بر شما گناھی نيست که از خانه!  و ای مؤمنان:»ْ

  .تان ھای پسران خانه

   از آن تو و مالت«. » لابيك  و مالك نتأ«:  شريف  حديث دليل ، به   خود اوست ۀ خان  پسر شخص ۀخان: اند  گفته مفسران

  .» ھستيد پدرت

 خود انسان است، و ۀ فرزند مانند خانۀشود؛ چون خان   فرزندان را نيز شامل مىۀخان: ده استمام بيضاوى فرموِاھمچنان 

 کسبش و فرزند جزو کسب انسان ۀخورد، عبارت است از نتيج پاکترين چيزى که انسان آن را مى«: در حديث آمده است

   ).٢/۵٨بيضاوى ( .»است

ُأو بيوت آبائکم أو بيوت أ« ِ ِ ُِ ُ ُ ُْ َْ َْ ُ ِمھاتکم أو بيوت إخوانکم أو بيوت أخواتکم أو بيوت أعمامکم أو بيوت عماتکم أو بيوت ٰ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُّٰ ََّ ٰ ْ ٰ َٰ ْ ِ ٰ

ْأخوالکم أو بيوت خالاتکم ُْ ُِ ِ ِٰ ٰ ُ ُ ْ َ َٰ ْ«  

ی که ئھا تان، يا از خانه  ھای و خاله) ماماھا(ھا   یئھا، دا ھای پدران، مادران، برادران، خواھران، عموھا، عمه يا از خانه

  . تان ھای دوستان  مالکان آن در نگھداشت آن ھستيد، يا از خانهۀنمايند

ھا به طيب خاطر به خويشاوندان غذا   خوردن بر اجازه متوقف نيست؛ زيرا آنۀ اباحً ظاھرا:رازى گفته استامام فخر 

  ).٢۴/٣۶تفسير کبير .( دھند مى

  

   :لطيفه

  که واقع شده باشند، یی اند و اکثر اساسگھا در مورد حيوانات ساخت ًر تأريخ جوامع بشری و خاصتا لطيفهھا د لطيفه

  . باشند ؤثر می از مطالب و رساندن آن به سامع و خواننده بسيار کاری و میۀ بخشِندارند ولی برای افاد

 و ابن  برادرم دوستم نباشد او را دوست ندارماگر : برادرت را بيشتر دوست دارى يا دوستت را؟ گفت: به يک نفر گفتند

دارند  بينى وقتى دوزخيان فرياد کمک برمى مگر نمى. دوست از خويش و نزديک، نزديکتر است: عباس گفته است

ٍفما لنا من شافعين و لا صديق حميم« :گويند مى َِ ِ ِ ِ َِ ٍَ ٰ َ ٰ ْ ٰ َ ٰ لمحيط البحر ا.( اند  اما از پدران و مادران کمک و يارى نخواسته»َ

۶١/۴٧۴.(    

ُأو ما ملکتم مفاتحه « َ ِ ٰ َ َْ ُ ْ َ ٰ ْ   داشت آن ھستيد،   مالکان آن در نگهۀی که نمايندئھا يا از خانه »َ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

رفتند، و کليد  مسلمانان با پيامبر صلی الله تعالی عليه و سلم به جھاد مى: ّحضرت عايشه رضى الله عنھا گفته است

توانيد از آن  تان حلال کرديم و مى خوردن از آن را برای: گفتند  و مى دنددا ھا مى ھاى خود را به محافظان آن خانه

اند، ما فقط امين  براى ما حلال نيست از آن بخوريم؛ چون آن را به طيب خاطر حلال نکرده: گفتند ھا مى بخوريد، اما آن

ُأو ما ملکتم مفاتحه« تباشيم تا اين که آي مى َ ِ ٰ َ َْ ُ َْ ٰ ْ     ).٢/٢١٩ن کثير تفسير اب.( نازل شد»َ

ْأو صديقکم « ُ ِ ِ َ ْ   .  تان ھای دوستان  يا از خانه»َ

  .  دوستت شدى گناھى ندارد بدون اجازه چيزى بخورىۀقتاده گفته است وقتى وارد خان

ًليس عليکم جناح أن تأکلوا جميعا أو أشْتاتا« ًٰ َ َ َْ ِ َ َُ ُ ُْ َ ْ ٌ ٰ ُ ْ ْ َْ ردن با ھم جمع شويد ھمچنين بر شما گناھی نيست که در ھنگام غذا خو »ََ

  . يا پراکنده بخوريد

ى غذا نخورند، اگر ئھا عادت داشتند به تنھا اى از کنانه نازل شده است، مردان آن  طايفهۀ دربارت آي:اند مفسران گفته 

دا خورد و چه بسا شتر شيرده داشت، اما تا يکى پي ماند و چيزى نمى يافت تمام روز بدون غذا مى يک نفر ھمخوانى نمى

ى غذا بخورد، گناه ئاگر انسان به تنھا: ھا ابلاغ فرمود نوشيد، آنگاه خداى متعال به آن شد که با او شير بنوشد، او نمى نمى

  .و مانعى ندارد

ْفإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسکم «  ُْ ِ ُ ْ َ ٰ َ َُ ِّ َ َ ًَ ُ ُ ُ ْ َ ٰ لی شويد که مسکونی است يا از سکنه خا ی داخل میئھا و چون به خانه »ِ

  .، به حاضران سلام کنيدهباشد بايد به ھمديگر با درود و تحي می

ًتحية من عند الله مبارکة طيبة«  ً ًَ َِّ ََّ َ ٰ ُ ِ ِ ِ ِ ِّٰ َ ْ ْ بدھيد که سلامى پر برکت و پاک است » ّالسلام عليکم«ھا سلام اسلامى يعنى   به آن»َ

  .  آن را براى بندگان مقرر فرموده استوند متعال که خدا

و اگر کسی در خانه نبود بنابر روايتی بايد .  سلام کنيد،باشد  می»سلام عليکم ورحمة الله وبرکاتهال«: صيغۀ

» سلام«خداوند اين تحيۀ . »بندگان شايسته خداوند باد  ـ سلام بر ما و برالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين«:بگوييد

   .آورد، مشروع ساخته است  به ارمغان میلفت ميان مؤمنان راُاّ محبت و ۀرا که مبارک است و ميو

  .آن را به مبارک توصيف کرده است؛ چون شامل دعا و جلب محبت است : قرطبى گفته است

  )قرطبی .( يابد آن را به طيب توصيف کرده است؛ چون شنونده آن را نيکو مى

َکذلکَ يبين الله لکُم الآيات لعلکُم تعقلون« ُُ َّ َ ْ َِ ِ ِْ َ ِّ َ َُ ٰ َْ َُ َُ
ّٰ  شريف احکام ۀبعد از اين که خداى منان در اين سور: ابن کثير گفته است »ٰ

استوار را يادآور شد و شرايع مبرم و پابرجا را ذکر کرد، به بندگانش تذکر داد که براى آنان آيات و دلايل روشن و 

  )٢/۶٢٠مختصر ابن کثير .( کند، تا در آن انديشيده و سر عقل بيايند شافى را بيان مى

  

  : ۶١ تن نزول آيشأ

شخصی کور، لنگ ومريض را :  عبدالرزاق گفته است که معمر از ابن ابونجيح از مجاھد برای ما نقل کرده است- ٧٨١

، ١٨روح المعانی، ھمان منبع، ج ]( ھا نداشت طعام آنِاآمدند، چون چيزی برای  اش می هانکه برای صرف غذا به خ[

ناتوانان از پا افتاده از اين . ُبرد يا خواھر خود يا عمۀ خود و يا خالۀ خود می به خانۀ پدر خود يا برادر خود.) ٢١٧ص 

ٌليس على الأعمى حرج «  تآي. برند ما را به خانه ديگران می: گفتند کردند و می جتناب میِامر أ َ َ ََ ْ َ ْ َ ََ برای اجازه آنان » ...ْ

  .).٢۶٢٢٢ و ٢۶٢٢١ از طريق او طبری ٢٠۶٧عبدالرزاق (. نازل شد

ْيا أيھا الذين آمنوا لا تأکلوا ( ت آيوند متعالھنگامی که خدا: روايت کرده است) رض( ابن جرير از ابن عباس - ٧٨٢ ُْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ِ َّ َ َُّ َ

ِأموالکم بينکم بالباطل ِ َ َْ ِ ْ ْ ُْ َُ ْ َ َ مسلمانان . را نازل کرد» تان را در ميان خود به ناروا مخوريد اى مؤمنان، مالھای«) ٢٩: نساء( )َ

ديگر پرھيز  لذا از خوردن غذای يک. ترين مال طعام است پس اجازه نداريم که از غذای ديگران تناول کنيم خوب: گفتند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

َليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسکم أن « :  مبارکه تآي:آنگاه. کردند َ َ َْ ُ ِ ُ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ ٌَ ٌ ٌَ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َ َْ ِ ْ

ُتأکل ُ ْ ْوا من بيوتکم أو بيوت آبائکم أو بيوت أمھاتکم أو بيوت إخوانکم أو بيوت أخواتکم أو بيوت أعمامکم أو بيوت عماتکم َ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ََ ْ ِ َ َُ

َأو بيوت أخوالکم أو بيوت خالاتکم أو ما ملکتم مف َّ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ ْ ْ َْ َ َ َْ ُْ َُ َ ُ ُ ُ َُ ُاتحهْ َ  از علی بن ابوطلحه از ابن عباس ٢۶٢١٩طبری ( نازل شد، »ِ

  .)روايت کرده است

  !خوانندگان گرامی 

در آيات که در آيات قبلی حکم اجازه گرفتن برای ورود به منازل مورد توضيح وبيان قرار گرفت ، اينک  بعد از اين

که با پيامبر برای کار  خصوص زمانی هفتن از مجلس، بدھد تا برای بيرون ر به مؤمنان ياد می ) ۶۴ الی ۶٢( متبرکه 

سپس الله متعال به آنان فرمان .  اجازه بگيرند- گرد آيند تا با ھم مشورت کنند ... جھاد با دشمن و مھمی چون جنگ و

  .دھد که ھنگام صدا زدن پيامبر، ادب را نگه دارند و از نافرمانی وی حذر نمايند می

  ادامه دارد

  

  

  
 

   
 


